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  الدین محمد کوسجاز شمس »برزونامه«هاي غنایی منظومۀ بررسی و تحلیل مؤلفه
  

  1رضا جلیلی

  
  چکیده

الدین محمد کوسج است. شاعر در این منظومه به شرح رویدادهاي ، برزونامۀ شمسیکی از آثار مهم حماسی به زبان فارسی
هاي عاطفی که مربوط به برزو فرزند سهراب و اطرافیان او پرداخته است. اگرچه نگاه غالب در بروزنامه حماسی است، بازتاب ویژگی

هاي غنایی برزونامه با استناد به ترین مؤلفهمقالۀ حاضر، مهم رو، درشود. از اینبا ادبیات غنایی گره خورده است، به روشنی دیده می
همچون: مدح  ؛دهد کوسج با استفاده از مضامینیتحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می - اي و روش توصیفیمنابع کتابخانه

ایش و مناجات، تقاضا و درخواست، بیان الشکوي، نیو ستایش، هجو و نکوهش، پیوندهاي عاشقانه، توصیف، دنیاستیزي، گلایه و بث
هاي داستان هاي شخصیتتر درونیغنایی، به تشریح دقیق -احوال شخصی، سوگند خوردن و مفاخره، ضمن خلق اثري حماسی

گیري از رسد خشونت ماهوي متون حماسی با بهرهاي بخشیده است. همچنین، به نظر میپرداخته و به جریان روایت پویایی ویژه
   هاي غنایی به نرمی و ملایمت گراییده و به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.لفهمؤ

  
  کوسج.شمس الدین محمد هاي غنایی، حماسه، برزونامه، مؤلفه :هاهکلیدواژ
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  . مقدمه1

کران، تنها و ضعیف شود. آدمی از هنگامی که خود را در این جهان بیترین گونۀ ادبی محسوب میادب غنایی کهن
ها با ش نمود. بخشی از این کوششهاي خُرد و کلان ذهنی خود کوشیافت، براي دورشدن از این وضعیت و کشف ابهام

عواطف و احساسات او گره خورده که در آیینۀ ادبیات و خاصه شعر، تجلی یافته است. غنا در لغت به معنی سرود، نغمه و 
 با شور و حرارت بهکه انگیز است و شعر غنایی، گزارشگر عواطف و احساسات شخصی شاعر است آواز خوش و طرب

ازد و محور آن منِ فردي پردمی، کندهرچه روح آدمی را متأثر می ها وها، نامراديدوستی، رنجعشق،  موضوعانی؛ چون:
بیتی و حتی قصیده هاي غزل، مثنوي، رباعی، دودر ادب فارسی، نوع غنایی در قالب) «83: 1372رزمجو، ر.ك: ( شاعر است
(شمیسا،  »برند و معادل قدیم آن، غزل استبه کار میادبیات غنایی را به دو معنی اشعار عاشقانه و بزمی  .شودمطرح می

هاي حالتی روحی است که تحت تأثیر برخورد با پدیده« گونۀ ادبی مقدم بر شعر وجود داردآنچه در این  .)127: 1389
شود و همین احوال روحی یا احساسات و عواطف است که جریان هاي زندگی در شاعر ایجاد میطبیعت و واقعیت

با این توضیحات، همۀ متون ادبی، فارغ از اینکه به کدام  .)16: 1386(پورنامداریان،  »دهدزدایی را جهت میمعنی ریجیتد
هاي غنایی در متون حماسی نیز، قابل هاي غنایی برخوردار هستند. در نتیجه، نشانهژانر و دسته تعلق دارند، از شاخصه

  ردیابی است.
  بیان مسأله. 1,1

برخوردار اي جایگاه ویژهو  اهمیتاز هاي حماسی در ادب فارسی برزونامه پس از شاهنامۀ فردوسی هدر میان منظوم
کرده و نام و نشان چندانی از او در الدین محمد کوسج نام دارد. او در سدة هشتم زندگی می. سرایندة این اثر شمساست

هاي نبرد، در حد و ف صحنهیاظ تصویرپردازي و توصدست نیست. صفا عقیده دارد توان ادبی کوسج در برزونامه به لح
گونه که باید، کوششی براي شناسایی و با این حال، آن .)309- 310: 1333صفا، ر.ك: ( هاي فردوسی در شاهنامه استندازها

 هاي اخیر، اکبرهاي ادبی اثرش صورت نگرفته است. در سالهاي گوناگون هنر سرایندگی کوسج و ارزشمعرفی جنبه
نحوي تلاشی براي بازنمایی برزونامه و سرایندة حقیقی آن انجام داده است. از دید او، اثر مذکور در دو بخش کلی سروده 

الدین محمد نامیم، سرودة یکی از شعراي قرن هشتم [به نام شمسبخش اول داستان که آن را برزونامۀ کهن می«شده است: 
سرودة شاعري متوسط، متخلص به عطایی است که  - کنیمونامۀ جدید تعبیر میکه از آن به برز –کوسج] است و بخش دوم 

ن دهد و از آدیگر پیوند میزیسته است. این منظومه را گویا در قرن دهم شخصی به یکبه احتمال قوي در قرن دهم می
ی، عطایی رازي شاعر تمام بنابراین، برخلاف باورهاي قبل .)28: مقدمه/ 1387(کوسج،  »آورداي واحد به وجود مینسخه

  مجموعۀ برزونامه نیست.
است. این بخش در شاهنامه  رفته سخنهاي او حماسی است و در آن از برزو و دلاوري ،رویکرد اصلی شاعر در این اثر

مین با زگوید: سهراب پیش از آنکه وارد نبرد با ایرانیان شود، در توراننیامده است. دکتر صفا دربارة محتواي داستان می
گزیند. برآیند این ازدواج پسري به نام برزو است. شهرو اصل و شود و او را به همسري برمیدختري به نام شهرو آشنا می

کند تا پسر همچون پدر، قربانی نبردهاي خویشاوندي نشود و به جنگ با رستم نرود، اما نسب برزو را از او پنهان می
شود، در که آمادة نبرد با لشکر ایران می گردد. این پهلوان جوانی برزو میهویت اصلهاي افراسیاب باعث برملاشدن دسیسه
گریزد و در اثر وقوع رویدادهایی به اصل و تبار خود پی آید، اما پس از مدتی از حبس مینبردهایی به اسارت درمیسلسله

را به رو هستیم که روند داستان هایی روبهود پهلوانپیوندد. از این بخش به بعد با وربرد و به جمع پهلوانان ایرانی میمی
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هاي غنایی ها و ویژگیچنانکه از ساختار داستان هویداست، این منظومه از قابلیت .)303- 304: 1333(صفا،  برندپیش می
توجه به بسامد  توان از برزونامه تنها به عنوان اثري حماسی یاد کرد، بلکه بااي برخوردار است. به طوري که نمیبرجسته

تکیه بر شود. به این دلیل، در مقالۀ حاضر، با غنایی محسوب می -اي حماسیبالاي مفاهیم غنایی در داستان، برزونامه منظومه
هاي غنایی برزونامه به لحاظ محتوایی بررسی شده است تا به این تحلیلی، شاخصه –توصیفی  اي و روشمنابع کتابخانه

  اده شود که:هاي اصلی پاسخ دپرسش
  الف) هدف شاعر از کاربست مسائل عاطفی در یک اثر حماسی چیست؟

  هاي غنایی برزونامه کدام است؟ترین شاخصهب) مهم
  روش تحقیق. 2,1

اي و هاي پژوهش ار طریق استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی استفاده شده و داده-در این تحقیق از روش توصیفی
هاي غنایی صورت است که ابتدا ابیات برزونامه که از شاخصهآمده است. ساختار مقاله بدینبرداري به دست یادداشت

ها انجام شده است. ها بر اساس بیتها ذکر گردیده و در نهایت، تحلیلبرخوردار هستند، استخراج شده و سپس، ذیل مؤلفه
  نایی این اثر است. جامعۀ آماري تحقیق، منظومۀ برزونامه از کوسج و حجم نمونه، ابیات غ

  پیشینۀ تحقیق .3,1
نشده است. بنابراین، مقالۀ حاضر تلاش دارد براي ا رویکرد به مسائل غنایی بررسی تاکنون در هیچ پژوهشی، برزونامه ب
هاي غنایی اثر اي متفاوت تحلیل کند. با این حال، در چند تحقیق به برخی شاخصهنخستین بار منظومۀ کوسج را از زاویه

مطالعۀ تطبیقی برخی آموزه«) در مقالۀ 1394کور به صورت سطحی، گذرا و موردي اشاره شده است. جلیلی و نوروز (مذ
دوستی، احترام به بزرگان و نکوهش به مقولاتی چون: مردم» هاي پهلوي و برزونامه (بخش کهن)هاي تعلیمی در اندرزنامه

این پژوهش، اخلاقی بوده است. در تحقیقی دیگر، آرخی، عباسی و  اند که البته، رویکرد نویسندگان درخشم پرداخته
نگري با تأکید بر هاي ملی ایران با رویکرد نظریۀ بینامتنیهاي حماسهبررسی و تحلیل عاشقانه«) در مقالۀ 1395کهخا (اویسی

اند. هاي مهرورزانۀ سهراب و شهرو کردهاي کوتاه به پیوند، اشاره»نامهنامه، بانوگشسبنامه، برزونامه، گرشاسبشاهنامه، سام
نگاهی به ، با رویکرد به نظریۀ پراپ، نیم»نامه و برزونامهشناسی گرشاسبریخت«) در کتاب 1395همچنین، اصغرزاده (

  نامۀ اسدي طوسی سنجیده است. ماجراهاي عاشقانه در این منظومه داشته و کیفیت آن را با گرشاسب
  مبانی نظري تحقیق. 4,1

غنا در لغت به معناي آواز خوش، سرود و نغمه است و در اصطلاح به نثر یا  نا، ادبیات غنایی، شعر غنایی فارسی:غ
) یکی از غنا: ذیل نامهلغتشود که بیانگر عواطف و احساسات شخصی شاعر یا نویسنده شده است. (شعري گفته می

یونان . در ) استLyricربی براي اصطلاح شعر غنایی، لیریک (. معادل غاستهاي مهم شعر غنایی، بعد اجتماعی آن زمینه
شد، لیریک نام داشت. شعر غنایی غربی، شعري غالباً کوتاه و غیرروایی گونه اشعار که با همراهی بربط خوانده میاین باستان
به آن، شعر غنایی  نظامی خسرو و شیرینمانند شود. اگر شعري بلند و روایی باشد، سیقی همراه میکه الزاماً با مواست 

شکلی نمایشی دارند و در  ،اشعارگونه ن به علت رواج نمایش، اینشود، با این تفاوت که در غرب و یونانمایشی گفته می
  .)142: 1389(شمیسا،  شعر پارسی، شکلی داستانی و روایی

یکی از انواع چهارگانۀ ادبی، شعر غنایی است که در واقع آینۀ عواطف و احساسات و آلام یا لذات شاعر است. به 
حواي شعر غنایی را تشکیل هایی است که فها، تمام اندیشهها و ناامیديسها، دنیاي آرمانی، یأها، شاديلذت«عبارتی، 
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کند. شکل شعر غنایی در سه شکل کوتاه رباعی و دوبیتی، غزل و قطعه، و مثنوي جلوه می« .)97: 1383(آژند،  »دهدمی

هاي شعر غنایی، ترین گونهیعیکی از شا .)99(همان:  »رودکار میهاي بلند عاشقانه بهاخیر بیشتر براي سرودن داستان
  هاي عاشقانه است.داستان

اي از اشعار اي که شاید بتوان گفت هیچ شاخهاین نوع ادبی، از ژانرهاي ادبی پرطرفدار در ادبیات فارسی است. به گونه
ته تا پند و اندرز، هاي عشقی نیست و همۀ انواع ادبی، از مدح و تغزل گرفتر از قصهتر و پرکششروایی و آثار ادبی، جذاب

هاي عاشقانه در ادب فارسی تا آنجا بود که نامه و غیره، در این نوع ادبی گرد آمده است. رواج قصهوصف، مرثیه، ساقی
هاي بزمی و عاشقانۀ فراوانی به واسطۀ شعراي زبان فارسی سروده شد. در ادبیات فارسی چندین منظومۀ غنایی منظومه

هاي داستانی، بیان : ویس و رامین، خسرو و شیرین، و لیلی و مجنون. موضوع اصلی این منظومهدرخشان وجود دارد، مانند
هاي غنایی، با وجود نظامی قرن ششم از نظر به نظم درآمدن داستان«است. » فراق«و » وصال«حالات و احساسات مربوط به 

پرداز پیش از خود، یعنی و شاعر بزرگ و منظومهگنجوي بیش از پیش درخشید. او توانست با کمک گرفتن از تجربۀ ادبی د
پیکر و اسکندرنامه را الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفتهاي مخزنفردوسی و فخرالدین اسعد گرگانی، منظومه

امیرخسرو چون: آثار وي از چنان محبوبیتی برخوردار شد که، شاعران توانمندي  .)167: 1380(رستگارفسایی،  »بیافریند
هاي هفتم و هشتم هجري، با رویکرد در سده«به تتبع آثار وي پرداختند.  عبدالرحمان جامیو  خواجوي کرمانی، دهلوي

نمود و مرکزیت قالب غزل در شعر ایران بیش از پیش در قالب غزل چهره می سرایی، شعر غناییگستردة شاعران به غزل
تر غنایی فارسی تا پیش از گسترش شعر نو نیز ادامه داشت. شعرهاي غنایی قرن نهم نیز ادامۀ همان شعرهاي دو قرن پیش

و گاه استفادة افراطی از نماد در  اندیشیبینی و نازكبود، اما با ظهور صفویان و هجرت بسیاري از شاعران به هند، باریک
در کنار غزل و دیگر  .)894: 1381(انوشه،  »هاي حکمی و عرفانی بیشتري یافتر غنایی فارسی، اندیشه، شعسبک هندي

هاي روایی همچنان تري یافت. این سیر تکوین داستانهاي داستانی و عاشقانه رواج افزونسرایش منظومه هاي غنایی،قالب
به اوج روایی خود رسید. تا آنجا که از لحاظ کمی و  ق..قرون دهم، یازدهم و دوازدهم ههاي بعد، ادامه یافت و در تا سده

  روایی و داستانی به وجود آمد. هايها، در این دوران، بیشترین مثنويتعداد منظومه
  هاي غنایی برزونامهویژگی .2

  مدح و ستایش. 1,2
: ذیل نامهلغتباشد. (می» اي که در اوستستودن، ثناگفتن کسی را به صفات نیکو و پسندیده«مدح در لغت به معنی 

بپردازد. مدح از نظر مضمون مدح) مدح در اصطلاح ادبی سخنی است که در آن گوینده به توصیف، تحسین و تمجید کسی 
 .2گفتند. در مدح شاهان، شاهزادگان، وزیران و ... می مدایح درباري که منحصراً .1شود: و موضوع به سه دسته تقسیم می

مدایح اجتماعی و اخلاقی که محور اصلی آن  .3شد. مدایح دینی که در ستایش بزرگان دین و مذهب و عرفان گفته می
ترین موضوع در سرایی نخستین و مهممدح و مدیحه .)1234-1236: 1381(مقدسی،  نکات تربیتی استپندهاي اخلاقی و 

پور، (وزین شدزور و وابستگان آنها سروده میادب فارسی است و معمولا براي سران، سلاطین، درباریان و صاحبان زر و 
- ها از زبان شاعر یعنی شمسسرودهیم. این ستایشدر برزونامه هم در مقدمه و هم در متن شاهد مداحی هست .)29: 1374

نماید. کوسج بخشی از کتاب هاي دینی رخ میالدین محمد کوسج یا پهلوانان منظومه بازگو شده است. در آغاز کتاب، مدح
د بوده ساختن منظومۀ خورا به ستایش خداوند و پیامبر اسلام اختصاص داده است. او با این دیباچه به نوعی در پی متبرك

است. در ارتباط با  گفته سخناست. شاعر در ارتباط با خداوند، بیشتر دربارة وحدت، یگانگی و چیرگی او بر دو جهان 
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است. با این روش،  اشاره شدهها پیامبر اسلام هم، به ارزش و اعتبار وي در نزد خداوند و برتري او نسبت به همۀ انسان

است. مدح و ستایش دینی و مذهبی در ادبیات فارسی کم نیست. امتیاز و ویژگی مثبت  کوسج بر قدر و منزلت پیامبر افزوده
سروده ستایشها، درجۀ خلوص آن است؛ زیرا هیچ صله و پاداشی در میان نبوده و خالق یک اثر از بن دندان، این مداحی

  :هایی ارائه کرده است
  انخداي زمیـــن و خداي  زم  به نــــام خداوند کون و مکان
  ده  رهــنماخــداونـــد روزي  خداونـد ما و نـــه ماننــــد ما
  مکان و  زمین و  زمان  آفــرید  خدایی که چرخ  روان آفـــرید
  ده  رهنماستخدایی که  روزي  خدایی که بر بندگان  پادشاست
  ستهمه بندگانیم و ایزد  یکی  خداوند هست و خداوند نیست

  بدو کی رسد  بندگان را  گمان  ن و مکانکه او برتر است از زما
  )3: 1387(کوسج،                   

  که بگزیدش از خلق عالم خداي  محمد رسولش به هر دو سراي
  وشنیدابــــا او بسـی کرد گفت  محمد که ایزد ورا بـــــرگزید
  درود و ثنا بـــاد بر  مصـــطفی  همی تا بود این جهان را بـــقا

  ســـپاران اودر احکام دین جان  اصحاب و یـــاران او ابر آل و
  )3(همان:                              

  

  هجو و نکوهش. 2,2
هرگونه «چنین، : ذیل هجو) همنامهلغتدادن است. (» نکوهیدن، شمردن معایب کسی، دشنام دادن کسی را به شعر«هجو 
در  .)52: 1372(شفیعی کدکنی،  »ه ادعا، خواه به حقیقت، هجو استبهاي وجودي یک چیز، خواه تیشکید بر زأتکیه و ت

هاي نمایی عیبتوصیف ناسزا و مذمت و بدگویی از مطلوب و محبوب کسی، برشمردن و بزرگ«ادبیات این اصطلاح یعنی 
گشاید که از یشاعر زمانی لب به نکوهش دیگري م .)30: 1380(نیکوبخت،  »هان کسی، نفی مکارم و تحقیر کسیپیدا و پن

ورزي و خشم و غضب او را به این درجه رسانیده باشد که با استفاده از خاطر شده باشد و یا حسادت و رشککسی رنجیده
زبان هجو و نکوهش با طرف مقابل خود رفتار و برخورد کند. هجو اگرچه برآمده از قوة عاطفی آدمی است، اما در سروده

 ردار است. پهلوانان به این دلیل که از سرآمدن و برجستگان جامعۀ خود هستند، معمولاًهاي حماسی از نمود کمتري برخو
هاي امثال گیرند. در نتیجه هجو در برزونامه رنگ و بویی متفاوت از هجویهاز واژگان زشت و نازیبا در کلام خود بهره نمی

- ن در برزونامه به اقتضاي ماجرایی که رخ میهاي منفی و حتی مثبت داستاسوزنی سمرقندي دارد. البته، گاهی شخصیت

- دار یاد میگشایند. مثلاً هنگامی که یکی از زیردستان افراسیاب، از شاه تورانی به عنوان جهاندهد، لب به بیانات نازیبا می

  گوید:کند و میکند، برزو با خشمناکی این شیوة بیان را نکوهش می
  برگ بفــروخت از راز اويچو گل  چو بشــــنید بـــرزوي آواز اوي

  نیاید تو را خنده از گفـــت  خود  خردبه رویین چنین گفت کاي  بی
  سر  استده بندگان یککه روزي  دار، دادارِ دادآور اســـتجـــهان

  چــــرا آمد ایدر بدین راه  تنگ  چه گویی کنون کیست پور پشنگ
  )14: 1387(کوسج،                 
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خسرو هستیم. او نه تنها بابت به قتل رسانیدن سیاوش ن، شاهد هجویۀ افراسیاب در حق کیاز داستا در بخش دیگري

خسرو، معترض است. بر این اساس، شاه انتقام در وجود فرزندش، یعنی کی ماندن آتشپشیمان نیست، بلکه به دلیل روشن
خواند و خطاب به جویی فرامیبه دوري گزیدن از کین خواند و او راهنر میسر و بیشهر را خیرهتوران، شاه جوان ایران

طلبانۀ داري از ایستادن در برابر نیایش پرهیز کند. آنچه در شعر ذیل، نمود دارد، شرایط برتريگوید که با خویشتناش مینوه
  شود.  شاه تورانی است که با هجو و تهکم بازگو می

  ـــه چندین ز کین پدربگـــویش ک  ســـرهــــنر خسرو خیرهبدان بی
  چه پوشی به پیـــلان و مردان زمین  چه داري به ایران درون بند و چین
  به کیـــــن پدر بســـته داري کمر؟  اگرچه سیــــاوخش بـــودت پدر
  سپه گستري پیـــش چــشم نیـــا؟  تو را شرم ناید کـــزین کیمـــــیا

  اي؟خوردن ما کمـــر بسـتهبه خون  ايدو دیـــده به آب جفا شســـته
  )54(همان:                                   

  
  پیوندهاي عاشقانه .3,2

ترین موضوعی که به لحاظ محتوایی با ادب غنایی گره خورده، مسائل عاشقانه و رابطۀ میان عاشق و معشوق برجسته
هایی از این دست رزار و متعلقات آن در منظومهاست. اگرچه در حماسه سخن از قهرمانی و دلاوري است و ستیز، کا

ها نیز، سخن به میان آمده است. این پهلوانان به لحاظ جسمی و محوریت دارند، گاهی از پیوندهاي عاشقانۀ این شخصیت
-دواج میحتی روانی از عوام برتر و فراتر بودند، اما بسیاري از عادات مردم دیگر در زندگی آنها نمود یافته بود. آنها از

اي است که با عاطفه و کردند. عشق مقولهاي با همسر خود برقرار میشدند، روابط عاشقانۀ دوسویهکردند، داراي فرزند می
رو هستیم.  هاي عاشقانه روبههاي حماسی با داستاناي تنگاتنگ دارد. به این دلیل، در تمامی منظومهاحساس نوع بشر رابطه

احساسات و عوالم روحانی آدمی است و درجۀ شدید آن مربوط به عشق و تعلق خاطر اوست. اشعار غنایی مربوط به «
: 1395مهر و بافکر، (مشتاق »معناي عشق و آثار عاشقانه یافت توان در واژه وترین و نیرومندترین عواطف را میتبلور لطیف

188 -187(.  
هستیم. ابتداي این منظومه با دیدار سهراب و شهرو در برزونامه، در مواردي شاهد حضور و بروز این دست روابط 

شود. سهراب که در سمنگان به گشت و گذار مشغول شود. ملاقتی که منجر به پیدایی نطفۀ برزو، قهرمان داستان میآغاز می
نام و نشان دختر شود و از وگو میدهد. با او وارد گفتشود و عنان از کف میمی روهاي روبچهره، در یک لحظه با ماهبود
گیرد. آنچه در این زمینه گردد، با رضایت دوطرفه پیوند زناشویی درمیپرسد. پس از اینکه با نژاد و تبار دخترك آشنا میمی
اي پذیرفتنی توان گفت این است که کوسج سعی کرده است با بازنمایی پیوندهاي عاشقانۀ پهلوانانی چون سهراب، چهرهمی

دادن پهلوانان عاملی براي عیب و نقص جلوهالعاده ارائه دهد؛ زیرا بیهاي انسانی از این افراد فوقو مبتنی بر واقعیت
دارد که باورپذیري آنها در نگاه مخاطبان است. شاعر با خلق تصاویر عاشقانه در شعر ذیل، به صورت غیرمستقیم بیان می

کارگیري این ترفند تنوعی دارند که باید برطرف شود. همچنین، با بهها نیازهاي زیستی و روانی مپهلوانان مانند دیگر انسان
  :بخشندت اشعار حماسی را تلطیف میادبی، فضاي همراه با خشون

  پیکر بدو برگذشتیکــی  مــــاه  در این بود سهراب کز روي دشـت
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  ســـان تذرورخانش به سرخی ب  به رخساره ماه و به بالا چـو سـرو

  که نامت کدام و نژادت ز کیست؟  نام تو  چـیسـت بدو گفت اي ماه
  به چشم و کرشمه بدو بنگــــرید  رخ این ازو بشنویدچون آن خوب

  بدو گفـت کاي نامور پهـــــلوان  بدو مهربان شد به دل در زمـــان
  همه سال نخجـــیر گیرد بـه  تیر  مرا نام شــــهرو، پدر شیرگیـــر

  دلش با هوا گشت  در کام  راست  استچو بشنید سهراب بر پاي خ
  به بازي دو بـــازو  برافراخـــتند  ز بیــگانه خیمـــه بپرداختــــند

  )5- 8: 1387(کوسج،                   
  
  توصیف. 4,2

یابد. نویسنده یا شاعر با استفاده از وصف میترین موضوعاتی است که در یک متن ادبی نمود میتوصیف یکی از مهم
اند توضیحاتی بیشتري پیرامون موضوعی که در ذهن دارد، ارائه کند و مخاطب را هرچه بهتر با منظور خویش آشنا سازد. تو

یکی از مضامین «تر خواهد بود. کنندگی یک شاعر بیشتر باشد، اثر او در جذب و جلب شنونده موفقهرچه قدرت توصیف
شود، به نحوي که شعر کنار مضمون اصلی شعر غنایی دیده میاصلی ادب غنایی، توصیف طبیعت است که همواره در 

ها تکیه ها و صحنهدر برزونامه که بر توصیف شخصیت .)139: 1389(شمیسا،  »توان شعر توصیفی هم، خواندا میغنایی ر
نامه، گرشاسب دارد، قدرت کوسج به خوبی قابل مشاهده است. به عبارتی، از بابت همین ویژگی برجسته، برزونامه برتر از

سراید که وقتی سهراب از شنگان شدن برزو مینامه و ... شمرده شده است. شاعر در پیوند با زادهنامه، کوشبانوگشسب
آید. شاعر براي تبیین هرچه بهتر دیدگاه خود، از شود و پس از نه ماه، فرزندشان به دنیا میگردد، شهرو از او باردار میبازمی

دهد. سپس، شدن برزو را نوید میگیرد و در نهایت، زاییدهبهره می» درخت قضا«همچون تشبیه اضافی هاي خیالی صورت
  :ودهاي جسمانی پهلوان آشنا شگوید تا مخاطب از بدو تولد با ویژگیاز سیماي ظاهري نوزاد سخن می

  شـــده بود شــــهرو ازو بـارور  ز شنگان چو ســـهراب آمد بـــه در
  درخت قضا رفتــــه آورد بـــار  بگذشـت از آن روزگــــار چو نه ماه

  افروز پوري چو خورشید رويدل  به فرمان دیــــان جدا شـــــد ازوي
  سطبرش دو بازو چو ران هیـــون  برش چون برِ شیر و چهرش چو خون

  )10: 1387(کوسج،                    
دهد. با این قرار می وزپردازد که افراسیاب در اختیار بریی جنگی میدر بخش دیگري از داستان، به توصیف ابزارها

شود. براي مثال هنگامی که برزو به نبرد با گیو میهاي نبرد در ذهن مخاطبان تداعی میتر از صحنهروش، فضایی واقعی
شود و در شنونده متبادر میگاه به ذهن آها اشاره کرده است، به طور ناخودهایی که کوسج در شعر ذیل به آنرود، سلاح

   :گرددتر از داستان ارائه میذابنتیجه، روایتی ج
  بگفـــتش به هومان کز ایدر  بتاب  چـــو بشنید ازو شاه افراسیاب
  بدین پرهنر مـرد جنـــگی ســپار  همان گرز و آن نیزة من بـــیار
  یربدو جست پیوسته پیــکار شـــ  بیار آن کمانــی که تور دلیـــر
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  که بر سنگ و سندانش باشد گذار  همان تیز پیکان که هست آبدار

  )28(همان:                             
  
  دنیاستیزي. 5,2

ها و هاي اصلی نوشتهاي با موضوعات غنایی دارند، یکی از شاخصهپرداختن به موضوعات تعلیمی که پیوند ویژه
یی فارسی دیدي منفی، بدبینانه و ناامیدانه نسبت به جهان طبیعت و روزگار در بیشتر آثار غنا«هاي فارسی است. سروده

دید  ،آلود بودن است، اما در متون حماسی به جز صفت ناپایداريوفایی، ناپایداري، پلیدي و غمحاکم است و صفات دنیا بی
البته، باید این نکته  .)103: 1383اپور، (پارس »معنا خواهد بودبرد پهلوانان بیشود؛ چراکه در آن صورت نمنفی مشاهده نمی

گردد. در هر را در نظر داشت که ریشه و سرچشمۀ چنین نگاهی به فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام و نیز، پس از اسلام بازمی
ت گرفتن عرفان در جامعۀ ایران به نوعی در تقویبستن به دنیا امري مذموم شمرده شده است. همچنین، اوجدو فرهنگ، دل

تعلیمی اثرگذار بوده است. در برزونامه و در داستان مربوط به نبرد رستم و برزو، پیش از آنکه تهمتن  -این اندیشۀ غنایی
دارد که دنیا در صورتی گوید و بیان میهاي آن سخن میوفایی روزگار و ناپایداري موهبتپاي در میدان ستیز بگذارد، از بی

گونه نیست، نباید به مظاهر آن وابسته شد. از رگ و نیستی در آن راهی نداشت. حال که اینقابل اتکا و ارزشمند بود که م
هاي خواري و حقارت او را فراهم کرده است. ها زمینهدید رستم، اگرچه دنیا او را به مراتب عالی رسانیده، ولی در بزنگاه

. در مجموع، باید گفت رستم به همان اندازه استبا دورویی رانه و همراه دهد، مزوسیمایی که تهمتن از دنیاي دنی ارائه می
  :شماردعرصۀ اخلاق را هم محترم میدهد، کامیابی در که به پیروزي در میدان نبرد اهمیت می

  نماند به کس تـاج و تخت و کلاه  گـاه به دستان بگوي اي فروزنده
  روياگر مــرگ  و  پیري نبودي د  بهشتی بدي گیتی از رنگ و بوي
  وزان  پس ز من خوارتر کس ندید  سرم را به مردي به گردون کشید

  دست کین و به یک دست  مهریک به   ســـپهرچنین است کردار گردان
  )65: 1387(کوسج،                         

  
به شخصیت  هاي داستانجهانی یادآوري شده است. اگرچه یکی از شخصیتهاي ایناعتباري دهشدر این ابیات، بی

دهد، اما به واقع، منظور و مراد شاعر، انتقال این مفهوم آموزنده به مخاطبان خاص و عام خویش است. در دیگر نصیحت می
زده شده است، می، تهمتن که از شعبدة روزگار به ستوه آمده و شگفت»آمدن بیژن و آوردن برزوي، رستم زال را«داستان 

  گوید:
  کــه چـــون آشکارا ندارد نهان  د جهانشگفت آیــدم از  نهـــا

  ز گردونش آرد از آن پس به جاه  برآرد یکـی را به رخشنده مـــاه
  نه در رنج او دل به غـــم  آزدن  نه بر شادیش شـــاد باید بـــدن
  که بازي برآرد به هفتاد  دســت  به بازیگري ماند این چرخ مست
  ا بر، چو گنجشک بازي کندبه م  نگه کن که چون مهره بازي  کند

  )149(همان:                          
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  الشکويگلایه و بث. 6,2

کند با گشودن لب به اعتراض و گلایه، احساسات نهفته در درونش آمده ناراضی باشد، سعی میانسانی که از اوضاع پیش
اي از ادبیات غنایی به شمار رود. الشکوي گونهبث هاي خود سخن بگوید. بنابراین، بدیهی است کهرا هویدا کند و از درونی

کردن است و در اصطلاح ادبی، شکایت شاعر یا نویسنده از ، در لغت به معنی اظهار شکایت، شکوهشکوائیهالشکوي یا بث«
-این هایی که حاويهاي حیات، ارباب قدرت و جز اینها. اشعار و نوشتهروزگار، بخت و سرنوشت، مردمان زمانه، سختی

به لحاظ مضمونی در ادب فارسی به پنج دسته  شکوائیه .)707: 1384(یاحقی،  »شودشکوائیه نامیده میگونه مضامین باشد، 
: شکایت از عرفانی ،نظام هستی و شکایت از روزگار؛ ب : اعتراض بهفلسفی ،شوند که عبارت است از: الفیم میتقس

: سیاسی ،هاي حاکم بر جامعه؛ تنابسامانی : شکایت از دردها وجتماعیا ،هاي سیر و سلوك و فراق جانان؛ پدشواري
 هاي جسمی و روحی و مشکلات شخصیج: شکوه از درد و رنشخصی ،نتقاد و افشاي حاکمان بیدادگر؛ ثاعتراض و ا

ي شخصی نمود هاشکوائیهدر برزونامه با توجه به محوریت حماسی اثر،  .)344: 1381و دادبه،  243: 1375سرامی، ر.ك: (
شود، با دارند. براي نمونه، وقتی شهرو از تصمیم برزو مبنی بر پیوستن به سپاه افراسیاب براي نبرد با ایرانیان باخبر می

آید. لحن همراه با مویه و زاري در بیان شهرو کاملاً هویداست. او کردن او برمیهاي بسیار از فرزند، در صدد پشیمانگلایه
بخشد و هاي او سودي نمیخواهد از تصمیمی که گرفته است، بازگردد، اما شکایتشکوه از پسرش می همراه با گریه و

  سراید:می رود. کوسج در شرح وضعیت شهرومی برزو به مبارزة نیاي خود
  دـــکیسرشـکش ز دیده به رخ  برچ  چــو  بشنید مادر فغــان  برکشید

  امـــه همــه  بر بـــرشجبدریـــد   موي  از سرشبزد دست و برکند 
  گونه دست؟ست هرگز بدینکه کرده  خروشان و گریان بدو گفت بست
  مــرا خـــاکسار دلیـــران کــــنی؟  همه آرزو جنـــگ شیـران کنــی
  ز دل  دور  کــن آز  و  بیخش بکن  ز بهر فزونی تو این رنـــج تــن

  )24: 1387(کوسج،                      
  

  نیایش و مناجات .7,2
جوید و هاي منظوم یا منثوري است که در آنها شاعر یا نویسنده با تضرع و زاري از خداوند یاري مینوشته«نامه نیایش

(جوان،  »یازهاي انسان در نزد خداوند استشود. به دیگر سخن، نیایش ارائۀ نبختی به او متوسل میبراي رسیدن به نیک
یابد و سکون و آرامش بیشتري بر وجود اي درونی دست میشخصیت با این روش به نوعی تسلّبنابراین،  .)1369: 1381

شود. در برزونامه، در چند نوبت به نیایش و مناجات پهلوانان با خداوند اشاره شده است. خداوندي پرآشوب او حاکم می
از آنکه برزو از نبرد با پیلسم پیروزمندانه بازمیآمده است. براي نمونه، رستم پس » اندی«که در این منظومه بارها با صفت 

گزاري میابت چنین دهش و موهبت سترگی سپاسکند و از او بمالد و با خداي خود مناجات میگردد، روي بر خاك می
ند شوبینند، دست به دامان خداوند میالوقوع میکنند یا شکست و خواري را قریبنماید. هرگاه پهلوانان احساس ترس می

آمده فائق آیند. کوسج با توصیف چنین رفتاري، بر آن است تا نشان دهد خواهند تا بتوانند بر مشکلات پیشو از او یاري می
ها در هر جایگاهی که باشند، نیازمند دستگیري قدرتی برتر و والاتر به نام خداوند هستند. این مؤلفۀ غنایی که همۀ انسان
  :گرفته شده است اي و پهلوانی به کارهاي اسطورهگرا از شخصیتاي واقعرهارائۀ چه جهتنیز، دقیقاً در 

  ان پاكبـــمالید رخ پیش دی  دار دستان  بر آن روي خاكجهان
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  شناسندة آشـــکار و نهـــان  همی گفت کاي  کردگار  جــهان

  تو دادي به من باز پور جوان  روانتو کردي مرا شاد و  روشـن
  مبادا که یابد ز کس  سرزنش  ارش از  بـدکنشد به گیتی نگه

  )236: 1387(کوسج،            
  

آشوب است، با خداوند خود نیایش میرود، زال که نگران و دلدر بخش دیگري، وقتی رستم به نبرد با دشمن می
ی و درماندگی خود را حس شود. در این داستان هم، وقتی افراد زبونماندن فرزندش میکند و خواستار پیروزي و در امان

کنند. زال رسانی میشوند و از او درخواست یاريوگو میان نام دارد، وارد گفتکنند، با نیرویی برتر که همان خداوند دیمی
شدن خواستۀ درونی نگران جان رستم است، پس با مالیدن روي بر خاك و تضرع و زاري به درگاه خداوند، در پی برآورده

  گوید:می دهد ومیوگو را شرح وسج این گفتخویش است. ک
  دهش  را  درودهمی داد نیکی  چنان دید آمد فرودچــون زال آن
  نهاد و بـــبارید خون جـــگر  دار بر خاك ســـربه پیش جهـان

  خاكبمالید رخ را بر آن تیــره  ـان پــــاكکنان پیش دیــّنیایش
  ـندة آشکــــار و نهانشناســ  چنین گفت کاي کردگار  جــهان
  هــمی  بسته دارد همیشه میان  تو دانی که رستم به پیش کـــیان
  بر این دشت گردانش پیروزگر  مر او را بر این ترك پرخاشــخر

  )231(همان:                       
[[  

  تقاضا و درخواست .8,2
می بروز پیدا کند. انسان وقتی کاستی و نقصانی را مشاهده یابد که احساس نیاز و احتیاج در آداین ویژگی هنگامی نمود می

هاي حماسی تقاضا و افتد. این حس نیاز بخشی از ادبیات غنایی است. در منظومهکند، براي رفع آن، به تکاپو میمی
ي وارد اشوند و یا در اثر کوتاهی آنها به سپاه خودي ضربهدرخواست در مواقعی که پهلوانان دچار شکست از رقیب می

ها همیشه مادي نیستند و گاهی به موضوعات معنوي . بسیار ملموس است. البته باید اشاره کرد که این درخواستد،شومی
ند. با این حال، در برزونامه غالباً شاهد تقاضاهاي زمینی هستیم. مثلاً وقتی افراسیاب به ناتوانی خود و نکاختصاص پیدا می

کند این شود و درخواست میبرد، با دیدن برزو و توان بدنی وي، دست به دامان او مییران پی میسپاهیانش در برابر لشکر ا
  :نسبی با ایرانیان دست پیدا کنند پیلتن به سپاهش ملحق شود تا بتوانند به توازنی

  زمـــانه ز نیـکیت هم نیک داد  بدو گفــت کاي مـرد پـهلونـــژاد
  به شاهـی کند پس  سرانجام تو  ـــوبیابـی ز من دولــت و کـام  ت

  همه لشکر من  به فرمان توست  همان کشور و دخترم آنِ تــوسـت
  تو را شـهریاران  کنند آفـــرین  زمین تا به ماچـین و  چـینز توران

  نباید که باشیم  خوار و  خـجل  یکی آرزو دارم اکـــنون بــــه دل
  ز  پـیکار  گــــندآوراننپیچی   که در دست تو نیست آن بس گران

  ستکه بند  یلان را کلید  آمده  ســـتیکی مرد از ایران پدید آمده
  سر نامور را به گـــرد آوري  کنون گـــر  تــو  بـا او نبرد آوري

  )18- 20: 1387(کوسج،   
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  بیان احوال شخصی. 9,2

حسب «د روحی و ذهنی با آن سر و کار دارد. یعنی آنچه شخص از دی ؛هاي ذهنی استبیان احوال و مشغلهحسب حال 
شود که شعرا دربارة اخلاق و روحیات و حال که گاهی جنبۀ روایی و بیشتر جنبۀ توصیفی دارد، بر اشعاري اطلاق می

: 1364تمن، ؤ(م» اندر مطالب مربوط به خود سرودهتألمات روحی ... شرح احوال و سوانح و حوادث شخصی ... و سای
اند، سخن هاي گوناگون از خود و تبار و نژادشان و شهري که از آن برآمدههاي داستان به بهانهرزونامه، شخصیتدر ب .)252
شوند و جزئیات قابل توجهی از زندگی و بعد جسمی و ها براي شنونده بیشتر معرفی میگویند. با این روش، شخصیتمی

پرسد، به نوعی حسب برزو به افراسیاب وقتی که از نام و نژاد او می شود. در داستان، پاسخمعنوي آنها مشخص و آشکار می
  شود:گویی محسوب میحال

  دلت شـاد باد و فروزنـــده روي  جويبدو گفت برزوي کاي نام
  تنههمه سال ایدر بـــدم  یـــک  پدر را ندیدم به چشم از  بــنه
  ه ز مــــننیایی کهن بازمانــــد  من و مادرم ایدر و چنـــد زن
  بردبه نخجیر شیرش بدي  دسـت  نیاي مرا نام شـــیروي  گــرد
  بدین شدت بگذشت گردي سوار  چنین گفت مادر که گاه بهــار
  درآویخـــت  با من، گوِ نـــامور  به باره برآمد چو مرغی به  پـر
  ندانم کجا رفــت و چون بود کار  ندیدم دگر چـهرة  آن  ســوار

  نبودش جز او هرگزش هیچ شوي  ور گشت مادر ازويبـه من بار
  )17- 18: 1387(کوسج،                

  

  سوگند خوردن. 10,2
هاي خود را به مخاطب انتقال دهد و گشاید، در پی آن است تا بخشی از درونیوقتی فردي لب به سوگند خوردن می

گیرند. در تعریف هاي غنایی قرار میاطفی در شمار مقولههاي حسی و عحقانیت خود را به دیگران ثابت نماید. این ویژگی
 »گیردیکند و خدا یا بزرگی را شاهد ماقرار و اعترافی که شخص از روي شرف و ناموس خود می«سوگند آمده است: 

سوگندنامه خوانده آورد، ن اتهام بر زبان میاها و تبرئۀ خود از مظّشعري که شاعر براي تبیین اندیشه .: ذیل سوگند)نامهلغت(
به مقدسات مذهبی و هر آنچه جایگاه  کید، هشدار، تهدید و ... دارد. معمولاًأسوگند اغراض دیگري همچون ت«شود. می

ها و در برزونامه، شخصیت .)741- 742: 1381(برزگر،  »شودن داشته باشد، سوگند یاد میقدري در باور مردماویژه و گران
براي عمل کردن به پیمانی که می .2اثبات درستی و روایی حرف خود  .1خورند: ده سوگند میي دو هدف عمپهلوانان برا
  گوید:خورد و میهایش عمل کند، قسم میافراسیاب در برابر برزو مبنی بر اینکه به تمام وعده بندند. مثلاً

  ز  دریــاي چین  تا به مرز خزر  تو را باشد این لشکر و بوم و بر
  که این گفته آیین و راه من است  ه گواه مــن اســتسپهر و ستار

  )21: 1387(کوسج،                 
  

دهد، شاه توران به باورهاي مهري در ابیات بالا، افراسیاب به سپهر و ستاره سوگند خورده است که این امر نشان می
خورند. سوگندهاي گران رستم مانی سوگند نمیها هرگز به ماه و خورشید و ستاره و مظاهر آسایمان دارد. اگرنه زرتشتی
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نیز، همانند افراسیاب است. در بخش دیگري از داستان، پاسخ مثبت برزو به درخواست افراسیاب مبنی بر پیوستن به سپاه 

  :بر قولی باشد که بازگو کرده است ییديأشود تا تران، با سوگند همراه میتو
  ردون گـردان و تابنده شیدبه گ  ـان دادار و روز سپــیدبــه دیـّ

  به  ایـوان  بزم و به میدان کین  فرخ مه فَوردیـــنبه فرخــنده
  مـر این مرد را خاك بالین کنم  که گر دل برین کار پرکین کنم

  )22(همان:                       
  

  مفاخره. 11,2
چار غرور و عدم شناخت درست از خود باشد، این واژه در لغت به معنی خودستایی و فخر فروختن است. انسانی که د

اي توان آن را مقولهشود. به این دلیل که خودبرتربینی با عاطفه و احساس آدمی در ارتباط است، میبه این رذیله دچار می
لاق ق به اخمفاخره اشعاري را گویند که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخندانی و تخلّ«غنایی دانست. در اصطلاح ادبی، 

طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات قومی و  حمیده و ملکات فاضله از حیث علو
اگر این تفاخر در  .)258: 1364تمن، ؤ(م »ویش سروده استخانوادگی و به طور خلاصه در شرف نسب و کمال حسب خ

انی براي تضعیف روحیۀ پهلوان رقیب و افزایش اعتماد به نفس شود. پهلومیدان نبرد تجلی یابد، به آن رجزخوانی گفته می
پردازد. در داستان، تفاخر برزو در برابر پهلوانان اش میهاي شخصی خود و خانوادهنمایی در ارتباط با ویژگیخود به بزرگ

از تلاي خاندانش بیفزاید و خواهد بر قدر و اعکند از تورانیان است، با این روش، میایرانی برجسته است. او که گمان می
  :طرفی، هراس در دل دشمن بیفکند

  که با من به میدان درآورد روي  جويآور جنـگکـــه آن مرد نام
  نـــیامد به ناورد شـــیر شکار  همانـــا که شد ســـیر از کارزار
  کز آورد شد رویشان سندروس  کجا شد فریبرز کاووس و طوس

  چه سنجد همی غرم پیش پلنگ  ـــنگهمانا که نایند پیشـم به ج
  )78: 1387(کوسج،              

  

  گیرينتیجه. 3
اند. یکی از این آثار که با شاهنامۀ فردوسی در مواردي پهلو هاي حماسی بسیاري سروده شدهدر ادبیات فارسی، منظومه

الدین محمد کوسج است. سرودة شمس زند، برزونامه نام دارد. این اثر دو بخش کهن و نوین دارد که بخش کهن آنمی
هاي ادب توان از این موضوع غافل شد که شاخصهاگرچه شاعر در اثر خود از عناصر حماسی بسیاري بهره گرفته، نمی

هاي حاضر در داستان در بسیاري از موارد عواطف و احساسات غنایی بازتاب و جلوة خاصی در اثر او دارند. شخصیت
شود به برزونامه به عنوان کنند. این امر باعث میگیرند و یا رفتار میدهند و بر اساس آن تصمیم مییدرونی خود را بروز م

ونامه هاي غنایی در محتواي برزیک اثر حماسی صرف نگاه نشود. در این تحقیق، نشان داده شد که پربسامدترین شاخصه
نیایش و  ،الشکويگلایه و بث ،دنیاستیزي ،توصیف ،هپیوندهاي عاشقان ،هجو و نکوهش ،عبارت است از: مدح و ستایش

مفاخره. نکتۀ جالب دیگر آنکه، در غالب ابیات این  و سوگند خوردن ،بیان احوال شخصی ،تقاضا و درخواست ،مناجات
رد غنایی یاد کرد. کارک -اي حماسیتوان از برزونامه به عنوان منظومهرسند. در نتیجه، میموضوعات محسوس به نظر می

هاي ها در برزونامه، تلطیف فضاي خشن و سرشار از التهاب حماسه و نیز، بازنمایی و تبیین درونیاصلی این مؤلفه
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هاي داستان است تا از این طریق، ارتباط مخاطب با اثر، به نحو بهتري حفظ شود و روایت راوي را با گسترة شخصیت

ها، . افزون بر این، کوسج با کاربست مسائل عاطفی در جریان روایتتري از اطلاعات مرتبط با اشخاص دنبال کندافزون
هتر کرده است. به عبارت دیگر، او بسیمایی مبتنی بر واقعیت از پهلوانان ایرانی و انیرانی ارائه داده و باورپذیري آنها را ساده

هایی انسانی توصیف کرده و رفتار، گفتار و یژگیاي فراواقعی و غیرزمینی از قهرمانان برزونامه، آنها را با وجاي ترسیم چهره
  تر ساخته است.   تر و ملموساندیشۀ آنان را براي مخاطب عینی
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